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مقام معظم رهبري(مدظله) در نماز جمعه تهران در نهم مهرماه ۱۳۷۸ و به مناسبت 
ــال تولد امام راحل (قدس  ــالروز ميلاد فرخنده حضرت فاطمه (س) و يکصدمين س س
سره) مطالبي را بيان کردند. ايشان در بخشي از خطبه نخست به بيان اوضاع ايران در 
ــپردگي حاکميت پهلوي ها به  اواخر دوره قاجار و پيدايي دودمان پهلوي و ميزان سرس
ــام امام خميني در احياي روح خودباوري و  ــگان به ويژه انگليس و آمريکا و اهتم بيگان

استقلال، همچنين احياي روح ديني و تقويت ايمان در مردم پرداختند.
همچنين به سه خصوصيت ممتاز امام که همانا خردمندي و دانايي، دين داري و ايمان 

روشن بينانه و شجاعت و دليري و جان نثاري است، اشاره کردند.
ــران به منظور آگاهي  ــه در حوزة تاريخ معاصر اي ــه به اهميت بيانات معظم ل ــا توج ب

فرهيختگان عرصه تاريخ و فرهنگ به فرازهاي اصلي آن اشاره مي شود.

ايران دوران پهلوي ايران دوران پهلوي 
و رسالت امام خمينيو رسالت امام خميني(ره)(ره)

از منظر مقام معظـم از منظر مقام معظـم 
رهبـريرهبـري  (مدظّله)(مدظّله)



سال دهم، شماره 63 18

ــماني                        آس ــردي  م ــه  ک ــد  باش ــا  بس
به جاني سر فرازد لشکري را

ــد                      رهان و  ــر  تي ــي  يک در  ــان  ج ــد  نه
ز ننگ تيره روزي کشوري را

ــي که در  ــه خصوصيت ــا س ــام(ره) ب ام
ــود وارد ميدان  ــم تنيده ب ــود او در ه وج
ــت امام يک  ــه ويژگي هاي مثب ــد. البت ش
ــت طولاني دارد؛ اما چون اين سه  فهرس
خصوصيت به هم ارتباط دارند و تأثير بارز 
ــا يکديگر دارند لذا من اين  و هماهنگي ب

سه خصوصيت را انتخاب کردم.
ــدان را طي کرد تا به نقطه اي  او اين مي
نزديک پيروزي -يعني سال ۱۳۵۷ رسيد. 
ــه عجيبي قرار  ــام حالا در مقابل حادث ام
گرفته است و آن، پيروزي نهضت اسلامي 
ــا همه وجودش  ــتيباني يک ملت ب به پش
ــط پيروزي بر  ــروزي، نه فق ــت. آن پي اس
ــد و ارتجاعي بود، بلکه آن  يک رژيم فاس
رژيم فاسد چون از پشتيباني تقريباً همه 
ــتکباري آن روز برخوردار  ــاي اس قدرت ه
ــر همه آن  ــروزي، پيروزي ب ــود، اين پي ب
ــتکباري به حساب مي آمد.  قدرت هاي اس
ــليقه و  ــد اين مملکت را با س او مي خواه
ــلام اداره کند. در مقابل  نظر و نسخه اس
او چيست؟ کشوري که نزديک ۲۰۰ سال 
ــار آوردند تا  از جوانب گوناگون بر آن فش
همة خصوصيات ممتاز يک ملت بزرگ را 
در آن بکوبند و ضعيف و سرکوبش  کنند. 
ــال اخير مراجعه  اگر به تاريخ اين ۲۰۰ س
کنيد، عظمت کار امام را بهتر درمي يابيد. 
ــد مي کنم که جوانان اين مقطع  من تأکي
ــتگاه هاي تبليغي  تاريخي را بخوانند. دس
ــر  ــي را که در اين مدت بر س هم حقايق
ــور آمده، براي مردم تبيين کنند  اين کش
به نظر من در اين خصوص کار کمي شده 

است.
ــلادي که  ــم مي ــرن نوزده ــل ق از اواي
ــرجان ملکم» از مرز  ــي «س مامور انگليس
ــي از  ــد؛ يعن ــران ش ــتان وارد اي هندوس
ــاه قاجار که با  زمان حکومت فتحعلي ش
ــده و گران قيمت براي  ــوا کنن هداياي اغ
ــد  ــت مداران فاس ــال درباري و سياس رج
ــتعمار انگليسي يا  ــدند و اس وارد ايران ش

ــي  ــه تعبيري ديگر نفوذ ويرانگر انگليس ب
ــاي متداولش در  ــتعمار به معن ــون اس چ
ايران پيش نيامد اما بدتر از استعمار پيش 
ــدت در  آمد -حکومت هاي ايراني را به ش
ــتند به  ــت گرفتند و هر کاري خواس مش
ــد. از آن روز تا  ــام دادن ــيله آن ها انج وس
ــد، حدود صد  ــه انقلاب پيروز ش روزي ک
و هفتاد، هشتاد سال طول کشيده است. 
ــه عوامل قدرت- ــام اين مدت، هم در تم
ــي، عوامل قدرت  قدرت هاي بزرگ جهان
ــادي، فرهنگي،  ــي، اقتص ــي، سياس نظام
اخلاقي- کار کرده بودند براي اين که اين 
ــه دار تاريخي با فرهنگ شجاع  ملت ريش
بزرگ را آن چنان ضعيف و خرد و نوميد و 
مايوس کنند که هيچ خطري از ناحيه او، 
ــاي بزرگ را تهديد نکند. امام در  قدرت ه
ــي قرار گرفتند البته  مقابل چنين واقعيت
ــال عمده  ــتاد س از اين صدو هفتاد، هش
ــال ۳۲ به بعد  مدتش دولت انگليس از س
ــم نفوذ دولت  ــط ه دولت آمريکا در اواس
ــيه و رقابت هاي روس و انگليس در  روس
ايران بود. در دوران قاجاريه يک طور، در 
ــم پهلوي به مراتب خطرناک تر  دوران رژي

و سخت تر.
ــا اين ملت  ــته بودند ب ــر کاري توانس ه
ــد که در مقابل امام  کردند. نتيجه اين ش
کشوري وجود داشت که از لحاظ سياسي 
ــر کاري که دولت  ــته و تابع بود. ه وابس
آمريکا در آن برهه اراده مي کرد در ايران 
ــتند  انجام مي گرفت. هر کاري مي خواس
ــتند بکنند. در زمينه اقتصادي،  مي توانس
ــات،  ــه انتصاب ــت، در زمين ــه نف در زمين
ــت برود،  ــا، فلان دول ــه دولت ه در زمين
ــه ارتباطات  ــت بيايد -در زمين فلان دول
ــادات و رفتاري  ــي، در زمينة ع بين الملل
ــد، در زمينه  ــردم تحميل مي ش که بر م
دانشگاه ها؛ بنابراين هر کاري مي خواستند 

در ايران بکنند مي توانستند.
ــده بوديم. از  ــته ش ما کاملاً تابع و وابس
ــرف کننده  ــادي، کاملاً مص ــاظ اقتص لح
ــد وارد  ــه چيز را باي ــم. هم ــر بودي و فقي
ــم اما  ــک وقتي گفت ــن ي ــم. م مي کردي
بعضي ها باور نمي کردند؛ اما باور کنيد که 

در کشور ما دسته بيل هم وارد مي کردند. 
ــد، انواع و  ــوزن خياطي وارد مي کردن س
ــام خوراکي ها وارد مي کردند، انواع و  اقس
اقسام محصولات صنعتي وارد مي کردند. 
همه چيز مصرفي بود؛ يعني اين ملت، اين 
استعدادها، اين مغزها و اين جوانان، قدرت 
ــي از  ــتند که بخش يا فرصت اين را نداش
نيازهاي خودشان را خودشان توليد کنند 
ــد ما به خارج احتياجي  که بتوانند بگوين
نداريم. اگر صنعتي را هم در داخل کشور 
ــازي، يا  مي آوردند -مثل صنعت خودروس
ذوب آهن و امثال اين ها که به شکل بسيار 
ــده بود - سرتا پاي  ــور ش ناقص وارد کش
آن صنعت وابستگي بود. وسايل پيشرفته 
ــد -مثل  ــه مي فروختن ــم ک ــدرن ه و م
هواپيماهاي جنگي - اجازه تعمير آن ها را 
به داخل نمي دادند. تعميرش هم بايد در 
خارج انجام مي گرفت. از لحاظ اقتصادي 
صددرصد وابسته و مصرف کننده. از لحاظ 
ــن ملت هيچ حرف  علمي تقريباً صفر. اي
ــازار علم و دانش نوي جهاني  تازه اي در ب
ــت. در دانشگاه ها -که البته از لحاظ  نداش
کميت هم بسيار کم بودند،که در آخرين 
سال هاي رژيم پهلوي در حدود يک دهم 
ــور بود - اگر  ــجو در کش وضع فعلي دانش
ــي گفته مي شد -در هر  ــي در کلاس درس
ــاني، چه علوم  ــوم انس ــه اي، چه عل زمين
ــي و صنعتي، چه علوم طبيعي -همان  فن
حرف هاي ديگران بود. چيز نويي از لحاظ 
علمي وجود نداشت. از لحاظ ثروت ملي، 
غارت زده بوديم. نفت را مي بردند، معادن 
ــز را مي بردند، به  ــه چي ــد، هم را مي بردن
ــان مي خواستند. از  هر قيمتي که خودش
ــت فقير و غني،  لحاظ اجتماعي و وضعي
کشور به شدت مفلوک بود. هزاران، بلکه 
ده ها هزار روستا در اين کشور بود که برق 
و آب تصفيه شده و امثال اين ها را نديده 
ــتند. فقط به  ــدش را داش ــد، نه امي بودن
تهران و چند تا شهر بزرگ مي رسيدند آن 
هم به آن شکلي که همان روز تهران يکي 
ــت ترين پايتخت هاي  از کثيف ترين و زش
ــد. فقط به خودشان  دنيا محسوب مي ش
ــان جاي پايي  ــيدند. هرجا خودش مي رس



ماهنامه علمي تخصصي
صداي جمهوري اسلامي ايران 19

ــايل  ــرودگاه هم بود، وس ــتند آنجا ف داش
ــا آن جايي که مربوط  راحتي هم بود، ام
ــده بود.  ــان نبود به کلي رها ش به خودش

شکاف طبقاتي در اعلي درجة خود بود.
ــاد بود. در  ــاظ اخلاقي، ترويج فس از لح
ــال هاي  ــش از انقلاب -همان س دوره پي
اواخر دهه ۴۰ و اوايل دهة پنجاه بارها در 
ــخنراني هايي که براي جوانان تشکيل  س
ــد، از روي شواهد و قراين مي گفتم   مي ش
اين وضعيتي که ما از لحاظ بي بندوباري و 
بي حجابي و فحشا در کشورمان داريم،در 
کشورهاي اروپايي نيست، واقعاً هم نبود. 
ــورهاي  ــتم و البته در کش من اطلاع داش
ــادي  ــي ممکن بود فلان مرکز فس اروپاي
وجود داشته باشد، اما عرف زندگي مردم 
در آنجا -مثلاً وضع و پوشش و رفتار زنان 
- بهتر از آن چيزي بود که انسان بخصوص 
در بعضي از شهرهاي ما ملاحظه مي کرد 
ــي مردم دچار  ــد. از لحاظ اخلاق و مي دي
ــيب هاي اخلاقي بودند؛  انواع و اقسام آس
ــط آن ها،  ــهواني. توس ــه فقط اخلاق ش ن
ــراودات مردم، تکيه و  ــات مردم، م ارتباط
اعتماد مردم، همه اش آفت زده شده بود. 
اين طوري پيش برده بودند و اراده کرده 

بودند بحث تعمد بود. 
ــه و نااميد  ــردم را بي حال و بي حوصل م
ــتند. اخلاق هاي پيشبرندة يک  مي خواس
ملت، اميد و تحرک و جديت است. ملتي 
ــه از آيندة خود  ــد، ملتي ک که نااميد باش
ــود را تحقير  ــد، ملتي که خ مأيوس باش
کند، پيشرفت نخواهد کرد. هر جنسي که 
ــد در داخل توليد شده است،  گفته مي ش
خود اين داخلي بودن معنايش اين بود که 
ــي ندارد خود افراد، تحصيل کرده ها،  ارزش
ــه ايراني يک  ــه ما مي گفتند ک ديگران ب
ــاي گلي قديمي-  لولهنگ – آن آفتابه ه
ــازد! يعني نسل پيشرفته  را نمي تواند بس
ــدة علمي اين  ــه آين ــبت ب علمي هم نس
ــور نااميد بود. اين آن مشکل اخلاقي  کش

است.
ما از قافلة علم و تمدن دنيا عقب بوديم. 
ــي و حکامي که  ــام حکومت ــاظ نظ از لح
ــت مي کردند، يکي  ــور حکوم در اين کش

ــتيم  ــا را داش ــن حکومت ه از مرتجع تري
سلطنت موروثي بود؛ يک نفر بميرد مردم 
مجبور باشند فرزند او را در هر سني، با هر 
شرايطي و با هر خصوصياتي، به حاکميت 
ــان قبول بکنند. نه معياري،  مطلق خودش
ــي، نه عقلي هيچ چيز  نه علمي، نه تقواي
ــي را در ايران  ــد. چنين رژيم ملاک نباش
ــرده بودند. قانون  ــي هم ب در قانون اساس
اساسي که زير چکمه هاي رضاخان و زير 
برق نگاه هاي مأموران رضاخاني در همين 
تهران تصويب شده بود. ايران در دنيا ذليل 
ــده بود در مجامع جهاني نامي از ايران  ش
ــک نظر، صاحب يک  ــه عنوان صاحب ي ب
رأي، صاحب يک شخصيت وجود نداشت. 
صدقه بگير و محل آزمايش ديگران شده 
ــرات اقتصادي و غيره را  بود. بعضي از نظ
ــش کنند، اينجا عمل  براي اين که آزماي
مي کردند تا ببينند چگونه جواب مي دهد 

اخلاق هاي پيشبرندة يک 
ملت، اميد و تحرک جديت 
است. ملتي که نااميد 
باشد، ملتي که از آيندة 
خود مأيوس باشد، ملتي 
که خود را تحقير کند، 
پيشرفت نخواهد کرد.
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ــر؛ از لحاظ مادي  ــوي، فقي از لحاظ معن
ــخصيتي فقير. امام در  ــر؛ از لحاظ ش فقي
مقابل چنين جامعه و چنين کشوري قرار 

گرفته بود.
البته نکتة بسيار مهمي در اين جا وجود 
ــت و آن اين بود که ملت ايران ملت  داش
بزرگ و با استعدادي است. آن حالتي که 
ــه وجود آورده بودند، يک حالت عارضي  ب
بود. وقتي فرياد امام بلند شد ملت خود را 
تکان داد. البته از روزي که امام شروع کرد 
تا روزي که اين اقيانوس عظيم تموج پيدا 
ــال طول  کرد و به خروش افتاد پانزده س
کشيد پانزده سال پررنج- اما ملت، ملتي 
اصيل، ريشه دار، با استعداد، با فرهنگ، با 
ــت خود را از  غيرت و با دين بود و توانس
آن حالت تخديري و خواب آلودگي نجات 
ــخصيت  ــت ش ــود؛ توانس بدهد و بلند ش
ــارزه - بخصوص در  ــود را در دوران مب خ
ــان بدهد. اين  ــال اخير - نش ــي دو س يک
ــا آن واقعيت ها که  آن نقطة قوت بود. ام
ــال هاي متمادي در اين کشور  در طول س
ــارش را در زندگي  ــده بود و آث تحميل ش
ــته بود،در مقابل امام بود. حالا امام  گذاش
مي خواهد اين جامعه را به شکل مطلوب 
و آرماني بسازد. چه کار بايد بکند؟ ببينيد 
چقدر اين مهم است شوخي نيست. شما 
مثلاً به نقطه اي رفته ايد که مصالح هست، 
ــت، فضا هست اما ساختمان  امکانات هس
ــت. مي خواهيد  ويرانه و در هم ريخته اس
ــا يک بناي  ــح و از اين فض ــن مصال از اي
ــت  ــت و ماندگار درس ــا عظم ــامخ و ب ش
ــي نمي تواند اين کار را  کنيد. هر مهندس
بکند. اينجاست که آن هويت و شخصيت 
ــان مي دهد امام به  ــم خودش را نش عظي
ــور و به اين صحنه  اين ملت و به اين کش
ــلام را  ــح نگاه کرد. او اس ــه اين مصال و ب
ــناخت، آرمان هاي اسلامي و احکام  مي ش
ــت و مي خواست  ــلامي را هم مي دانس اس
ــت اين مردم،  ــلامي و به دس با مصالح اس
بناي شامخ يک حکومت عظيم، مستقل، 
پيشرونده  ــبخت کننده،  خوش بلند،  ــر  س
ــته را به  ــده ضعف هاي گذش و جبران کنن
ــردم چه چيزي  ــاورد. در اين م وجود بي

ــز دنبال بکند؟  ــش از همه چي را بايد بي
اولويت چيست؟

امام اولويت ها را تشخيص داد و انتخاب 
و دنبال کرد. به نظر من اين اولويت ها در 
ــز بود. ما که از روز اول  درجة اول دو چي
ــا، افکار و قضاوت ها و  خيلي از فرمايش ه
ــا را از نزديک  ــوة برخورد امام با قضاي نح
ــت بفهميم.  ــاهد بوديم،مي توانيم درس ش
ــات امام نگاه  ــم اگر به بيان ــما ه امروز ش
ــد رفتار امام را ببينيد و آنچه را که از  کني
امام مي دانيد جلويتان بگذاريد همين دو 
چيز را به طور برجسته مشاهده مي کنيد.
ــتقلال  اول، احياي روح خودباوري و اس
ــاليان دراز به مردم  ــردم. در طول س در م
ــما نمي توانيد.  ــه ش ــده بود ک ــم ش تفهي
ــه طبقات-روحاني،  ــراد از هم ــر چه اف ه
ــگاهي، عالم، جاهل-  ــر روحاني، دانش غي
ــخ مي دادند که نمي شود  مي گفتند، پاس
ــن روحيه بايد عوض  ــده اي ندارد. اي و فاي
مي شد. اين گونه خلقيات اجتماعي، مثل 
خلقيات فردي نيست. خلقيات فردي هم 
ــود، اما خلقيات  ــاني عوض نمي ش به آس
ــوارتر است. امام بايد  اجتماعي خيلي دش
ــاوري و اتکا به نفس  اين را به روح خودب
ــرد. براي  ــتقل تبديل مي ک ــي مس و مش
خاطر اين خصوصيت، امام بايد هيچ گونه 
ــر اين ملت بر  ــت و نفوذي را از غي دخال
ــرد. اين که  ــت تحميل نکند و نک اين مل
ــه در مقابل آمريکا  مي بينيد امام اين گون
ــوروي آن روز مي ايستاد به  و در مقابل ش
ــت و پنج  خاطر اين بود. آمريکايي ها بيس
سال تمام سرشان را پايين انداخته بودند 
ــفره گسترده اي  و به اينجا آمده بودند. س
ــت مزدور هر کار  بود که اين ها و يک مش

خواسته بودند کرده بودند تا ماههاي اول 
ــوز قطع اميد نکرده بودند.  انقلاب هم هن
من قضايايي را در ذهن دارم که حالا وقت 
ــام، به کل نوک  ــت آنها را بگويم. ام نيس
ــد. اگر اندکي  ــه اين پر مدعاها را چي هم
ــر مي زد از طرق مختلف  غفلتي از امام س
ــاني  ــدد، همان کس ــاي متع و از پنجره ه
ــد دوباره وارد  ــه از در بيرون کرده بودن ک
مي شدند. امام قرص و محکم جلوي نفوذ 
ــلط بيگانه را به هر کيفيتي بست و  و تس

ايستاد، اين اولين نقطه بود.
ــر روي آن  ــه امام ب ــزي ک ــن چي دومي
ــاي روح  ــت، احي ــت اهتمام را داش نهاي
ديني و تقويت ايمان در مردم بود. همان 
ــت. لذا  ــي که در خودش وجود داش ايمان
ــد و هر آنچه که  ــائل دين -تعب روي مس
ــد- نهايت کوشش و  به دين مربوط مي ش
ــت و هيچ حاضر نبود در اين  دقت را داش
زمينه کوتاه بيايد. چون دين علاج کننده 
ــت. وقتي روح ديني در ملتي بود، اثر  اس
آن فقط اين نيست که از لحاظ شخصي، 
ــايي خواهند  مردم خوب و پاکيزه و پارس
ــد. اثر روح ديني، در زندگي اجتماعي  ش
ــود. اگر اين درست باشد.  منعکس مي ش
ــه با ديني که امام  براي همين هم بود ک
ترويج مي کرد اسلامي که امام آن را اسلام 
ناب مي ناميد، همة دشمنان بزرگ دنيا و    
ــان در داخل کشور، شروع به  دنباله هايش
مخالفت کردند. به عنوان اينکه اين دين، 
ــي و حکومتي است. گاهي هم دايه  سياس
ــوزتر از مادر مي شدند -که حالا هم  دلس
گاهي مي شوند - که آقا شما دين سياسي 
ــرح مي کنيد،  ــن حکومتي را که مط و دي
ــود، ايمان  دين از نظر مردم ضعيف مي ش
ــود. اين درست  ديني مردم سست مي ش
ــت. وقتي دين در يک  عکس واقعيت اس
ــداکاري در آن جامعه  ــه بود،روح ف جامع
ــک جامعه بود،  ــي دين در ي ــت. وقت هس
ــياري و احساس مسئوليت  آگاهي و هوش

در يک جامعه هست.
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وقتي روح ديني در ملتي بود، 
اثر آن فقط اين نيست که از 
لحاظ شخصي، مردم خوب 

و پاکيزه و پارسايي خواهند 
شد. اثر روح ديني، در زندگي 

اجتماعي منعکس مي شود.


